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آنـچـه گـذشـت ...آکـادمـى

محرومیت روازاده

یکــی از مهم تریــن اخبــار ســلامت در هفتــه گذشــته 
دستورالعمل وزارت بهداشت برای محرومیت کامل و دائم 
روازاده از کار طبابت در سراسر کشور بود. این حکم فی نفسه 
اهمیت زیادی دارد، اما درباره آن مســائلی چند هســت که 
باید به آنها پرداخــت. اهمیت این حکم بیش از محرومیت 
احتمالــی روازاده، در اثــر تبلیغاتــی آن علیه شــبه علم در 

نظرگاه عموم است.
تردیدی نیســت کــه اقبال به طب ســنتی و هر آنچه که 
غیرعلمی اســت، در کشور ما ریشه در تأیید دولتی و تأسیس 
نهادهایی دارد که بر اســاس قانون در کشور ما در دهه های 

اخیر تأسیس شده اند. 
بســیاری از تحصیل کــردگان هم نمی تواننــد بپذیرند در 
جامعه ای با این همه مشــکلات ســلامت، نهادهایی یکسره 
بی ثمر و بدون نتایج اثبات شده علمی، قارچ گونه سر بر آورده 
باشــند؛ بنابراین وســعت نظر را در نوعی عدم سوگیری بین 
دو شــیوه درمان در کشور یافته و در برابر شبه علم بی طرفی 

اتخاذ می کنند.
محکومیــت روازاده کــه نظراتــش فقط از نظــر ظاهر 
غیرقابل قبول تر به نظر می رسند ولی در اصل ریشه در همان 
زمینه های غیرعلمی دارند، می تواند ریشــه های شبه علم در 
اشــکال ظاهرالصلاح تر و در نتیجه خطرناك ترش را هم در 
اذهــان عموم خدشــه دار کند. درواقع مســئولیت و وظیفه 
نهاد های پزشکی شامل انجمن ها و خود نظام پزشکی فقط 
همین تأیید و مشروعیت بخشی یا تکذیب و سلب مشروعیت 
در نظرگاه عموم است. وظیفه ای که به گمانم تاکنون چندان 
جدی گرفته نشــده و فقط از زاویه تنبیه به آن نگریسته شده 
اســت. در جایــی که همه چیز بــه قضاوت نهایــی مردمی 
بســتگی دارد که بســیاری از ایشــان تحصیلات دانشگاهی 
دارند، مخالفــت صریح نهاد های مســتقل و دانش محور و 
محکومیت قاطع شــبه علم بیشــترین تأثیر در تقویت دانش 
در کشــور را دارد که البته مستلزم نبود کوچك ترین تردید در 

اذهان مسئولان این نهادهاست.
اینکه آیــا این محکومیــت منجر به قطــع فعالیت های 
روازاده خواهد شــد یا نه معلوم نیســت؛ چراکه کارهای او 
در قالب پزشــکی متعارف که وزارت بهداشت بر آن نظارت 
می کند نیست. معلوم نیســت حد و مرز علم و شبه علم در 
کارهایی که ســایر پزشکان سنتی انجام می دهند، کجاست؟ 
معلوم نیســت تنها روغن حنظــل در کرونا بی تأثیر اســت 
یا اظهارنظر هــای رایج درباره طبایع و اخــلاط آدمیزاد هم 

غیر علمی هستند.
 معلوم نیســت ملاك اظهارنظر درباره کارهای ســنتی و 
آنچه در دانشــکده های پزشــکی آموخته نمی شــود، کدام 
اســت؟ معلوم نیســت غیر پزشــکانی که به کار درمان های 
غیرعلمی می پردازند، چگونه از کار باز داشــته خواهند شد؟ 
معلوم نیست آیا تنها محرومیت از طبابت (که خودش هم 
انجام نمی دهد) کافی است یا سال ها مداخله در کار درمان 
بیمــاران مختلف ایجــاد عوارض گوناگــون و حداقل تأخیر 
در شــروع درمان با سســت کردن ارتباط طبیب و بیمار هم 
مستوجب مجازات هایی است؟ آیا بدون شاکی خصوصی در 
جامعــه ای بدون دولت مدرن فارغ از قاعده چند هزار ســاله 
حمورابی بــه این گونه موارد می تــوان ورود و نظارت کرد؟ 
اگر با این منطق جلو برویم باید پرســید تکلیف با سیستمی 
که پژوهشــکده تأسیس کرد اما چشــمان خود را بر آموزش 
طبیب ســنتی که تحویز می کند بست، چیست؟ همین امروز 
تلفن بزنیــد می توانید از یك طبیب ســنتی وقت بگیرید که 
شماره نظام پزشــکی دارد؛ چگونه می توانید مطمئن باشید 
دســتورات او درســت و مفید اما روغن حنظــل غیر علمی 

و مضر است؟
در  نهایت چه کسی پاســخ گوی اشتغال این همه پزشك 
تحصیل کــرده بــه کارهایــی غیرعلمی اســت؟ آن هم در 
شــرایطی که مهاجرت پزشــکان به هر دلیل بیداد می کند و 
خود مســئولان هم بــه دلیل کمبود پزشــك در کار افزایش 
ظرفیت های آموزش پزشــکی بــدون در نظر گرفتن امکانات 

کشور هستند.

 نورولوژیست
بابک زمانی

«دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه های گوناگون 
خارج شــود و از ۱۵ خردادماه دانشگاه ها تعطیل و هرگونه 
اقدام اســتخدامی و مانند آن در دانشــگاه متوقف شده و 
نظام آموزشــی کشور بر اســاس موازین انقلابی و اسلامی 
طرح ریزی شــود»؛ این بیانیه شــورای انقلاب که در آخرین 
روز فروردین ســال ۵۹ صادر شد، ســرآغاز مجموعه ای از 
رویدادها بود که «انقلاب فرهنگی» نام گرفت. رویدادهایی 
که ســتادی با همین نام مسئولیت مدیریت و انجام آنها را 
بر عهده گرفت و تعطیلی دوســاله دانشــگاه ها و تصفیه 
بسیاری از استادان و دانشجویان را در پی داشت تا به گفته 
عبدالکریم سروش، از اعضای اولیه ستاد انقلاب فرهنگی، 
«دانشــگاه ها ســر تا پا عطر و بوی اندیشه اســلامی را به 
خودشــان بگیرند و این گلستان، گلســتان معطری باشد تا 
هرگاه که جوینده ای وارد آن بشــود از همان ابتدا مشامش 
به بــوی این عطر دلنــواز عطرآگین شــود»؛ روندی که در 
طول چهل و چند ســال بعد از آن و در دولت های مختلف 

کم وبیش ادامه یافت.
در دولت هاشمی، با گسترش کیفی و کمّی دانشگاه ها،  
پدیــده اخراج اســتادان کمتر به یک موضوع پرســروصدا 
تبدیل شد. البته تنش های مربوط به ورود فارغ التحصیلان 
دانشــگاه تربیت مدرس به گروه علوم سیاســی دانشــگاه 
تهــران و اخراج ســیدجواد طباطبایی از این گروه را شــاید 
بتــوان نمونه ای شــاخص از اخراج اســتادان در این دوره 
دانســت. ماجرایی که ســیدجواد طباطبایی آن را این چنین 
تشریح می کند: «در همان سال ها شخصی به نام نجفقلی 
حبیبی آمد و رئیس دانشــکده شد و ۱۳ نفر را با خودش از 
تربیت مدرس آورد و شــبانه دستور داد آنها استاد دانشگاه 
شــوند و همه کارهای قبلی را تعطیل کرد». هرچند بعدتر 
نجفقلی حبیبــی نقش خود را در اخراج برخی اســتادان 
تکذیب کرد و گفت: «[آقــای عباس میلانی] خودش رفت 
و [آقای سیدجواد طباطبایی] را من اخراج نکردم، خودش 
هم می دانــد، خودش ول کرده بود و رفتــه بود. خدا گواه 
اســت که من چیزی به او نگفتم و حتی برای مشکلاتی که 
بعدا پیش آمد و من نمی توانم بگویم چون ضبط می کنید، 

تلاش هم کردم».
تربیت مدرس در آن ســال ها نقشــی را ایفا می کرد که 
ایــن روزها دانشــگاه امام صــادق آن را نمایندگی می کند. 
دانشــگاهی بــود که بــر اســاس تصمیم «ســتاد انقلاب 
فرهنگی» در ســال ۶۰ تأســیس شــد و «تربیت مدرســان 
صاحب صلاحیت علمی و تعهد اسلامی» را در دستور کار 
داشــت و نجفقلی حبیبی از سال ۶۲ تا پاییز ۶۶ ریاست آن 
را بر عهده داشت. علی محمد حاضری، عضو هیئت علمی 
این دانشگاه، می گوید: «هدف ما تربیت نیروهایی بود که به 
درد جمهوری اســلامی بخورند؛ اما چون مسلمان واقعی 
عمل سیاســی و عمــل عبادی اش از هم جدا نیســت، اگر 
نیرویی شایستگی ورود به سیاست را داشت، با آن مخالفت 
نمی شد». دولت ســیدمحمد خاتمی را می توان منزه ترین 
دولت پس از انقلاب در مورد اخراج اســتادان دانســت. تا 
آنجا که ســال ها بعد وقتی دولــت محمود احمدی نژاد به 

دلیل حجم گسترده اســتادانی که اخراج یا با بازنشستگی 
اجباری حذف می شدند، مورد انتقاد قرار گرفت، رسانه های 
اصولگرا که احتمالا مثل ما بســیار دنبال سرنخی از حذف 
استادان در دولت خاتمی گشــته و نیافته بودند، به انتشار 
خبری بی منبع و بدون نام بســنده کردند که تلاش داشــت 
مخاطبانــش را متقاعد کند قبلی ها بیشــتر از احمدی نژاد 
اخراج کرده اند. پر واضح است که اقبالی نیافت و در سیاهه 
اخباری که علیه خاتمی ساخته و پرداخته می شد، گم شد.
اما تجربه ثبات شغلی دولت خاتمی برای دانشگاهیان 
دیگر تکرار نشــد و بعــد از او دولت محمــود احمدی نژاد 
چنان در تصفیه دانشــگاه ها و اخراج استادان گشاده دستی 
کرد کــه به آن نام «انقلاب فرهنگــی دوم» دادند. مهرماه 
سال ۸۴، محمود احمدی نژاد دیداری با جمعی از استادان 
بســیجی دانشگاه های کشــور ترتیب داد تا خطاب به آنها 
بگوید «باید فضای دانشــگاه ها به غایــت انقلابی و آرمانی 
باشــد. نظام آموزشی و نوع نگاهی که به تولید علم حاکم 
اســت، باید عوض شود. بســیج می تواند این موضوع را در 

متن جامعه جاری کند».
پروژه حذف اســتادان غیر همســو با دولــت کمی بعد 
از این حرف ها شــروع شــد؛ هرچند زیرســاخت های آن با 
انتصــاب چهره هایی مثــل صدرالدین شــریعتی به عنوان 
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و عباس علی عمید زنجانی 
به عنوان رئیس دانشــگاه تهران فراهم شــده بود. پروژه ای 
که تقریبا هر اســتاد شناخته شــده ای را که با نظرات دولت 
احمدی نژاد همسویی نداشت، شامل شد. چهره هایی مانند 
حسین بشــیریه، مرتضی مردی ها، ابراهیم باستانی پاریزی، 
محمد ســتاری فر، محمود ســریع القلم و بسیاری نام های 
دیگــر (که برخــی تعداد آنهــا را بیش از صــد نفر اعلام 
کرده انــد) حذف و با اســتادان همســو جایگزین شــدند. 
اســتادان عمدتا جوانی که یــا از دانشــگاه های گمنام به 
دانشــگاه های بزرگ منتقل شدند یا جزء بیش از شش هزار 
نفــری بودند که به گفته سرپرســت مرکز نظارت و ارزیابی 
وزارت علوم دولــت احمدی نژاد، به دلیل افزایش ظرفیت 
ردیف اســتخدامی اعضــای هیئت علمی دانشــگاه ها، بر 

کرسی استادی دانشگاه نشستند. 
در مقطــع دولت روحانــی نیز پدیده تصفیه اســتادان، 
با یک تفاوت مهــم ادامه یافت و آن اینکــه عمده اخراج  
اســتادان در بازه زمانی دولت روحانی، در دانشــگاهی رخ 
داد که دولت -عملا- نقش چندانی در اداره آن نداشــت: 
دانشــگاه آزاد اســلامی. فرهاد رهبر که در دولت محمود 
احمدی نــژاد مدتــی معاون رئیس جمهور بــود و در زمان 
تولیت سید ابراهیم رئیسی، پســت مشاور اقتصادی آستان 
قدس رضوی را داشت و در ستاد تبلیغاتی ابراهیم رئیسی 
برای انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ هم فعالیت می کرد، 
بلافاصلــه پس از این انتخابات و در تیرماه همان ســال به 
ریاســت دانشــگاه آزاد رسید و موج گســترده ای از اخراج 
اســتادان را آغاز کرد که به تنش های بســیاری منجر شد. 
تنش هایــی کــه هرچند برکنــاری او را در پی داشــت، اما 
اخراج اســتادان دانشــگاه آزاد را متوقف نکرد و این روند 
تــا روی کار آمدن دولــت ابراهیم رئیســی همچنان ادامه 
یافت و به حذف اســتادانی انجامید که نام هایی مانند رضا 
داوری اردکانی، صــادق زیباکلام، گــودرز افتخار جهرمی و 

البته فائزه و فاطمه هاشمی رفسنجانی در میان آنها بود.
     

ابراهیم رئیســی حالا در ابتدای راهی ایســتاده اســت 

که پیــش از آن دســت کم دو بار -به صورت گســترده- در 
دانشــگاه ها تجربه شده اســت. دولت ســیزدهم حالا در 
زمانی کوتاه، پرچم دار اخراج اســتادان از دانشگاه هاست. 
ظاهرا این از معدود مواردی اســت که دولت تصمیم دارد 
مســئولیت آن را هم بپذیرد تا جایی که وزارت کشور -و نه 
وزارت علوم که قاعدتا باید پاسخ گوی نقدها به رویه اخراج 
اســتادان از دانشگاه ها باشــد- اطلاعیه می دهد و تصریح 
می کنــد که «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اســتادانی 
که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایش های 
رســانه ای داشــته اند صــورت داده، وظیفــه انقلابی این 
وزارتخانه برای پویایی دانشگاه ها بوده است که جای تقدیر 
دارد». چند روز بعد خود ابراهیم رئیسی هم به میدان آمد 
و در یک نشســت خبری در پاســخ به سؤالی درباره اخراج 
استادان گفت: «اگر افرادی خواستند نظم دانشگاه ها را به 

هم بریزند، خود دانشگاه باید مقابله کند».
حالا دولت رســما و تمام قد پشــت اخراج اســتادان از 
دانشــگاه ها ایســتاده اســت؛ امری که به گزارش رسانه ها 
تاکنون حداقل به اخراج ۵۸ استاد از دانشگاه های مختلف 
انجامیده اســت. لابد ایــن بار هم مانند دوره های پیشــین 
پاکســازی  دانشگاه ها، کســانی هســتند که گمان می کنند 
اخراج اســتادان، آنان را به مراد خواهد رساند و جایگزینی 
اســتادان همســو - بدون توجه بــه بنیه علمــی آنان- با 
چهره هایی غیر همســو و منتقد، فضای دانشگاه را با تفکر 
حاکم بر دولت ها همســو خواهد کرد و از رهگذر تســلط 
چنین تفکراتی اســت که امثال «شریفی زارچی» و «محسن 
برهانی »ها اخراج می شــوند تا امثال «امیرحسین ثابتی »ها 
بر کرسی اســتادی دانشگاه بنشینند (محســن برهانی که 
این روزها اخراجش از دانشــگاه تهران ســر و صدای زیادی 
داشــته، در دولت محمود احمدی نژاد از دانشگاه شهرکرد 
به دانشــگاه تهران منتقل شد و بر کرسی استادی دانشکده 
حقوق این دانشــگاه نشســت که به تازگی با اخراج بشیریه 
کرســی خالی داشت. او در همان زمان در نگارش کتابی با 
غلامحســین الهام، رئیس دفتر احمدی نژاد، همکاری کرده 

بود).
همفکران دولت و مدافعان اخراج اســتادان، هم زمان 
بــا اوج گرفتن انتقادها از تصفیه اســتادان دانشــگاه، نامه 
مدیر کل اداره ســوم ســاواک به تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۵۰ را 
منتشر کردند که فهرستی ۴۷ نفره از استادان دانشگاه تهران 

را برای تصفیه به ریاست ساواک پیشنهاد می داد.
یکی از مشــکلات حامیان دیدگاهی که خود را ناچار به 
حذف اســتادان دانشــگاه می بیند، همین است که تاریخ را 
نصفه و نیمه می خوانند و می دانند؛ وگرنه لابد از مهر ۱۳۵۰ 
عقب تر می رفتند و به یاد می آوردند که دولتمردان پیشــین 
نه تنها اخراج استادان دانشگاه ها را در کارنامه خود دارند، 
بلکه بســیار قبل تر از نامه فوق، استقلال دانشگاه را هدف 
قرار داده بودند (پس از ســوءقصد ناموفق به جان شاه در 
زمســتان ۱۳۲۷، او رئیس وقت دانشگاه تهران را مجبور به 
حذف دسته جمعی استادانی کرد که به عضویت در حزب 

توده شناخته می شدند).
مدافعان اخراج اســتادان می توانند عملکرد خود در از  
بین  بردن استقلال دانشگاه را نیز به عملکرد پهلوی مستند 
کننــد؛ اما آن وقت لابد کســی هم مثل عبــاس عبدی پیدا 
می شــود که در پاســخ بگوید: مگر اخراج استادان و از بین 
بردن اســتقلال دانشگاه به کمک شــاه آمد که می خواهید

 از او پیروی کنید؟

جریان یک عطر دلنواز

شبکه شرق: امیر رئیسیان از صدور حکم برائت برای اتهام همکاری با 
دولت متخاصم درباره خانم الناز محمدی و صدور حکم محکومیت 
ســه ســال حبس تعلیقی خانم ها النــاز محمدی و نگیــن باقری، 
خبرنگاران روزنامه های هم میهــن و هفت صبح به اتهام اجتماع و 

تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت خبر داد.
امیر رئیسیان در این باره به هم میهن گفته است: «پرونده موکل من 
خانم الناز محمدی بــا دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و 
همکاری با دول متخاصم خارجی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران 

ارجاع شــد و دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات ایشان، موکلم را به 
دلیل احرازنشــدن وقوع جرم و فقدان هرگونه دلیل و مدرک، از اتهام 
همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه کرد؛ اما موکلم و خانم نگین 
باقری را که خانم برهانپور و آقای کامفیروزی وکالت شان را بر عهده 
داشــتند، به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال حبس محکوم کرد که 
یک چهلم آن لازم الاجرا بوده و مابقی آن را به مدت پنج سال تعلیق 
کــرد». طبق این حکم الناز محمدی به ۲۸ روز زندان محکوم شــده 
اســت. همچنین وکیل این روزنامه نگار درباره بخش های دیگر حکم 

صادر شــده توضیح داد: «قاضی مقرر کــرد که متهمان در مدت پنج 
ســال تعلیق اجرای مجازات حبس، اولا باید با هماهنگی و نظارت 
ضابطــان وزارت اطلاعــات، هر فصل در یک دوره آموزشــی اخلاق 
حرفه ای خبرنگاری شرکت کنند و ثانیا در این پنج سال ممنوع الخروج 
بــوده و ثالثا ایشــان را از فعالیت حرفه ای مرتبط بــا جرم ارتکابی و 
وســایل مؤثر در آن و همچنین از ارتباط و معاشرت با افرادی که در 
رســانه های خارجی اشــتغال یا ارتباط دارند، منع کرد». دادگاه الناز 
محمدی، دبیر ســرویس اجتماعی روزنامــه هم میهن، روز ۲۱ مرداد

 برگزار شده است.
این حکم بســیاری را به یاد حکمی که برای ســعید روســتایی، 
کارگردان ســینما، داده شــده انداخت. این کارگردان ســینما در ایام 
تعلیــق موظف به خودداری از فعالیت هــای مرتبط با جرم ارتکابی 
یا اســتفاده از وســایل مؤثر در آن و خودداری از ارتباط و معاشــرت 
با اشــخاص فعال در عرصه فیلم ســازی بــود؛ همچنین موظف به 
گذراندن دوره فیلم ســازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده 

صداوسیمای قم به میزان ۲۴ ساعت در ایام تعلیق شده است.

صـنـف

جایی برای پیرمردها نیست –جوئل و اتان کوئن - سال ۲۰۰۷
آنتون چیگور (خاویر باردم): تمام اون وقتی که صرف پس گرفتن چیزایی می کنیم که از دســت دادیم، باعث می شه داغون 

و داغون تر بشیم.

دیـالـوگ روز

یـادداشـت

غائله  یک تفکر قبیله ای

 الان چندین هفته اســت که اتمســفر پیرامون دانشگاه متشنج 
اســت. هر چند روز در میان خبری می آید که فلان استاد دانشگاه را 
از تدریس محروم کرده و قراردادش را تمدید نکرده اند. به اســامی 
کــه نگاه می کنی به راحتی می توان متوجه شــد افرادی که در یک 
ســال گذشته رویکرد انتقادی داشــته یا در مقابل اتفاقاتی که برای 
دانشجویان افتاده است سکوت نکرده اند، در مرکز این برخوردهای 

سلبی قرار دارند.
حــال در کمتــر از دو هفتــه به شــروع مهرماه و آغاز رســمی 
کلاس های درس دانشــگاه، فهرســت بلندبالایی از استادان خوب 
دانشــگاه در رشــته ها و دانشــکده های مختلف در دست است که 
دانشگاه ترم جدید از حضورشان محروم شده است. پیر و جوان هم 
ندارد. حتی چپ و راســت هم ندارد. تا جایی که پرس و جو کرده ام، 
دانشــجوها هم دل و دماغ درســتی ندارند؛ برخی از این استادان، 
چهره های محبوب شان بوده اند؛ چه از لحاظ کیفیت آموزش و چه 

شرافتی که از یک استاد انتظار می رود.
قاعده عقلانی این اســت که در آســتانه بازگشــایی نظام آموزشی 
در پاییــز، شــرایط و فضایــی فراهم باشــد کــه همه با انــرژی و امید 
ســر کلاس هایشــان حاضر شــوند؛ چه اســتاد باشــد و چه شــاگرد! 
نــه آن اســتادی کــه حذفــش نکرده اند حــالا امیدی برایــش مانده 
اســت و نه دانشــجویی که باید ســر کلاس هایی برود که اســتادهای 
واقعی اش حذف و با افرادی که ســابقه روشــن و حتی خوبی ندارند، 

پر شده است.
 به راستی این به اصطلاح اســتادهای تازه از راه رسیده که اندیشه، 
گفتار و کردار برخی از آنها را پیش از این دیده ایم، با چه اعتماد به نفسی 
در محضر شاگردهایشان حاضر می شوند؛ جوانانی که پا به پای آگاهی و 

شجاعت و حتی اطلاعات پراکنده شان رفتن، کار هر کسی نیست.
هنوز زمان زیــادی از مصاحبه های ویدئویی با نفرات برتر کنکور 
سال ۱۴۰۲ نگذشته اســت که اغلب شان گفته اند از همین امروز به 
مهاجــرت فکر می کنند کــه رفتارهای حذفی با اســتادان واقعی و 
جانشــینی با افراد بعضا سیاسی شــدت گرفته است. یعنی یک نفر 
در آن دســتگاه عریض و طویل تصمیم گیری نبوده اســت که بداند 
این بی انگیزگی ها ریشه اش در همین رفتارهاست؟ حتما بوده است 
اما گویا جا برای برخی تنگ اســت؛ همان هایی که به قول خودشان 

اسگل نظام که نیستند.
فــلان مجری تلویزیون که بازگشــت رضا رشــیدپور و رضا گلزار را 
برنتابید و چنــان غائله ای به پا کرد که رشــیدپور نیامده رفت، به واقع 
حرف درســتی زد «مگه ما اسکل نظامیم». او که به گفته خودش، یک 
سال تلویزیون در اختیار او و همفکرانش بوده است تا صرفا یک سبک 
زندگی را ترویج کــرده و بقیه دیدگاه ها را حذف کنــد، حالا نمی پذیرد 
که این جای فراخ را با کســی تقسیم کند. البته آن مجری فقط یک نفر 
از قبیله ای اســت که نه می خواهد و نه می گــذارد تفکر دیگری حتی 

لقمه نانی درآورد.
نظــام مقدس کــه روزی کعبه آمال و عشــق انقلابیونــی بود که 
جــان خود و فرزندان شــان را در طبق اخلاص تقدیــم آن می کردند و 
بــه ازای آن چیزی هــم طلب نمی کردند و اگر هم چیزی تقدیم شــان 
می شــد برافروخته می شــدند که «عشــق اســت و جان بــازی»، حالا 
ابزاری اســت در دســت کســانی کــه آن را ســفره نعمتــی می بینند 
کــه فقط مال خودشــان اســت و کســی هم نبایــد جایشــان را تنگ 
کنــد. اینهــا اگر در ســال های قبل به این شــفافی طلبــکاری نبودند، 
ایــن روزهــا دیگر تعــارف را کنــار گذاشــته و به صراحــت می گویند 

«کل این سفره مال ما ست».

نغمه دانش آشتیانی
امیر سیدین

حکم ۲ روزنامه نگار اعلام شد

عکس: عرفان سامان فر، ایرنا


